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موضوع عام: حالات الادلة بعضها مع  بعض                              موضوع خاص: احکام  تعارض

بسمه تعالی
اما بنا بر مبناي اول:
روشن است که مرکز تعارض دليل حجيت مي‌باشد زيرا مولي نمي‌تواند هم تعبد به اين دلالت کند و هم تعبد به آن دلالت چون فرض اين است بين اين دو دلالت تضاد و تناقض وجود دارد و از طرف ديگر تعبد به سند اين خبر بدون دلالت اين خبر و تعبد به سند آن خبر بدون دلالت آن خبر، نمي‌شود زيرا تفکيک بين سند و دلالت از جهت ادله حجيت ممکن نيست پس اگر بخواهد سندها را شامل شود بايد دلالت‌ها را هم شامل شود و چون دلالت‌ها را نمي‌تواند شامل شود پس هر دو سندها را هم نمي‌تواند شامل شود و آيا اين سند را شامل شود بدون آن سند يا آن سند را شامل شود بدون اين سند، لذا تعارض محقق خواهد شد. پس همين دليل حجيت که براي سند و دلالت اين خبر مي‌باشد با دليل حجيت که براي سند و دلالت آن خبر مي‌باشد، تعارض مي‌کنند و علم داريم يکي از اين دو باطل مي‌باشد.
اما بنا بر مبناي دوم:
در اين صورت اشکال ندارد که دليل حجيت سند، شامل سند اين خبر و هم سند آن خبر شود زيرا ممکن است مولي هم اين را گفته باشد و هم آن را به اين صورت که اين را گفته و از اين معناي مؤول مقصودش باشد و آن را که گفته مقصودش معناي ظاهر باشد يا در هر دو مقصودش معناي مؤول هر کدام باشد که با هم سازگاري دارند و در اين صورت بين دليل‌هاي حجيت سند دو خبر تعارضي وجود ندارد.

حالا که تعارض محقق نشد يک فائده مهمي بر اين مطلب بار مي‌شود که مرحوم شهيد صدر ره بيان فرموده و در کلمات فقهاء و اصوليين مورد غفلت واقع شده است و ايشان در فقه از اين فائده در برخي موارد استفاده کرده‌اند.

توضيح فائده:

وقتي دليل حجيت سند، سند هر روايتي را شامل شود ولو آن روايت معارض نداشته باشد، قهرا همه آثاري که بر جامع مدلول آن خبر مترتب مي‌باشد بار مي‌شود مثلا اگر کسي خبر داد که شارع فرموده: صلِّ و امر يا دلالت بر وجوب مي‌کند يا دلالت بر استحباب بنابر اينکه مفاد امر يا وجوب است يا استحباب و تا ادله حجيت سند گفت: از او بپذير که شارع فرموده: صلِّ، فورا ما از اين دريافت مي‌کنيم که جامع بين وجوب و استحباب در اينجا وجود دارد زيرا از اين گفته شده حتما معنائي اراده شده و آن معناي اراده شده، حتما جامع بين وجوب و استحباب است که آن معناي جامع در اين مورد مشروعيت نماز مي‌باشد و اگر نماز خوانديد بدعت نگذاشته‌ايد و اگر اين خبر معارضي نداشته باشد و ظهور در يکي از معاني هم داشته باشد، آن ظهور هم ثابت خواهد شد و در اين مثال اگر گفتيم امر ظهور در وجوب هم دارد، وجوب هم ثابت مي‌شود.

اگر خبر ديگري آمد و گفت: شارع فرموده فلان کار چنين حکمي دارد و آن حکم و دستور  امرش دائر بود بين استحباب و اباحه ولي ظهورش بر اباحه بود و در اينجا هم تا ادله حجيت سند گفت: از او بپذير که شارع چنين حکمي فرموده، فورا ما از اين دريافت مي‌کنيم که جامع بين اباحه و استحباب اراده شده است که آن معناي جامع در اين مورد جايز بودن است.
حالا اگر اين خبري که امرش دائر بين وجوب و استحباب است با خبري که امرش دائر بين اباحه و استحباب است، تعارض داشته باشند، در اين موارد براي ما اثبات استحباب مي‌شود زيرا اين خبر يک کلامي است که داراي دو احتمال دارد که يکي ظهور است و ديگري مؤول و آن خبر هم يک کلامي است که داراي دو احتمال دارد که يکي ظهور است و ديگري مؤول و اين ظهورها با هم ناخواني دارند لذا ادله حجيت ظهور اين خبر با ادله حجيت ظهور آن خبر با هم تعارض و تساقط کرده و کنار مي‌روند ولي دليل حجيت سند مي‌گويد: بگو اين خبر صادر شده و مطابق با واقع است و چون اين سخن گفته شده و از اين گفته شده حتما معنائي اراده شده زيرا در مقام بيان است، مي‌گوئيم جامع بين اين دو اراده شده است پس جامع بين دو معنا ثابت مي‌شود و نيز دليل حجيت سند مي‌گويد: بگو آن خبر صادر شده و مطابق با واقع مي‌باشد پس جامع بين دو معنا نيز ثابت خواهد شد و وقتي جامع ثابت شد به قرينه اينکه هر دو بايد از معصوم عليه السلام صادر شده باشد و مطابق با واقع باشد نتيجه مي‌گيريم که بايد آن جامع در ضمن استحباب باشد زيرا لازمه اينکه هر دو جامع مطابق با واقع باشند راهي ندارد الا اينکه ما به الاشتراک در هر دو مقصود باشد چون جامع در ضمن فرد مي‌باشد و در ضمن فرد وجوب و اباحه نمي‌تواند باشد به خاطر تنافض و تضاد پس در ضمن فرد استحباب خواهد بود. مثلا اگر خودتان خدمت معصوم عليه السلام رسيديد و ايشان فرمودند که هر دو خبر صادر شده‌اند و در اين صورت شما علم پيدا مي‌کنيد که از اين خبر استحباب مراد است و از آن خبر هم استحباب مراد است چون در غير اين صورت نمي‌شود هر دو سخن صادر شده باشد و در اينجا به جاي معصوم عليه السلام ادله حجيت سند اين خاصيت را پيدا مي‌کند. پس در اين موارد ادله حجيت سند به دلالت التزام چون ادله حجيت سند مي‌گويد: بگو اين سخن و ظهور صادر شده است و نيز مي‌گويد: بگو آن خبر صادر شده است و اگر بخواهد هر دو صادر شده باشد ممکن نيست الا به اينکه از بين دو معناي محتمل در اين و بين دو معناي محتمل در آن آنچه مشترک است مدلول اين خبر باشد و اين مدلول التزامي دليل حجيت سند است. 
بله اگر قائل باشيم ادله حجيت ظهور گرچه با هم تعارض و تساقط مي‌کنند ولي چون نفي ثالث انجام مي‌دهند که در اينجا نفي استحباب باشد با ادله حجيت سند اين دو خبر تعارض خواهند داشت لذا استحباب هم ثابت نخواهد شد ولي ما قائل هستيم که مدلول التزامي تابع مدلول مطابقي است هم از جهت وجود و هم از جهت حجيت و زماني که دو مدلول مطابقي تعارض و تساقط کردند ديگر وجود ندارند و وقتي مدلول مطابقي نبود مدلول التزامي هم وجود نخواهد داشت.
پس مرکز تعارض سندها نيست زيرا ادله حجيت سند اين خبر با ادله حجيت سند آن خبر با هم تعارضي ندارند و آنچه با هم ناخواني دارند دلالت‌ها مي‌باشند. 

مرحوم شهيد صدر ره در فقه در بحث کرّ در کتاب بحوث عروة اين بحث را مفصلا مطرح کرده‌اند و در اينجا هم اشاره مي‌کنند که ما از اين قاعده در باب کرّ در بحث ... که رواياتي وارد شده که کرّ ششصد رِطل است و رواياتي هم وارد شده که 1200 رِطل است و سند هر دو روايت تمام مي‌باشد و اينگونه جمع کرديم که امر خبر اول دائر است بين رطل عراقي و مکي و رطل عراقي نصف رطل مکي است لذا اگر منظور از 600 رطل، رطل مکي باشد مي‌شود 1200 رطل عراقي و خبر دوم هم که مي‌گويد 1200 رطل امرش مردد است بين رطل عراقي و مکي و اگر روايتي که مي‌گويد 600 رطل منظورش رطل مکي باشد و آن خبر که مي‌گويد: 1200 رطل منظورش رطل عراقي باشد، در اين صورت مي‌توان گفت که هر دو خبر از معصوم عليه السلام صادر شده است پس دليل حجيت سند اين خبر و دليل حجيت سند آن خبر در ابتدا مردد است ولي لازمه اينکه هر دو خبر از معصوم عليه السلام صادر شده و مطابق با واقع است، قهرا اين است که آن خبر که مي‌گويد 600 تا منظور رطل مکي باشد و اين خبر که مي‌گويد 1200 تا منظورش رطل عراقي باشد. 
مرحوم شهيد صدر ره مي‌فرمايد که اين سخن تمام است ولي چون ما در بين مباني اربعه مبناي اول را قبول داريم لذا اگر اين روايت يک ظهوري دارد که ناخواني دارد با ظهور روايت ديگر، قهرا دليل حجيت سند نمي‌تواند سند هر دو دليل را بگيرد تا بتوانيم اين فائده را استفاده نمائيم و در نتيجه اين فائده را در مواردي پياده مي‌کنيم که اين خبر مجمل باشد مثلا فرموده رطل و ما نمي‌دانيم منظور رطل عراقي است يا مکي و خبر ديگر هم مجمل باشد و با اين راه اجمال را از بين مي‌بريم ولي کساني که قائل به مبناي دوم هستند مي‌توانند از اين فائده استفاده نمايند هم در مواردي که دو خبر مجمل باشند و هم در مواردي که هر کدام از دو خبر متعارض داراي معناي ظاهر و مؤول باشند.  
«و بناء على‏ هذا التقدير تثبت الحجية للسندين معاً و تترتب آثار الصدور الثابتة للأعم من المعنى الظاهر المعارض و غير الظاهر. فلو كان هناك أثر يترتب على الأعم من المعنيين نرتّبه لا محالة، فإذا افترضنا أن الدليل كان مفاده ظاهراً في وجوب شي‏ء و يحتمل فيه الاستحباب أثبتنا بدليل حجية السند- على هذا التقدير- الجامع بين الوجوب و الاستحباب، فإن كان ظهوره مما يمكن الأخذ به- كما في غير مورد التعارض- أثبتنا الوجوب أيضا، و إذا كان ظهوره معارضا ثبت الجامع بمجرده لأن الصدور يستلزم الجامع، (وقتي کلامي صادر شد قهرا داراي معنائي است، يا وجوب يا استحباب که هر کدام باشد حتما معناي جامع در ضمن آن خواهد بود.) و حينئذ إذا فرض أن المعارض كان ظاهراً في الإباحة مع احتمال الاستحباب فيه أيضا أمكن إثبات الجامع في كل منهما بنحو القضية المجملة المرددة بين الوجوب و الاستحباب في الأول، و الاستحباب و الإباحة في الثاني، فإذا استبعدنا احتمال التقية كان مقتضى صدق كل من الرّاويين و مطابقة كلامهما للواقع ثبوت الاستحباب لا محالة. (و لازمه اينکه هر دو جامع مطابق با واقع باشند راهي ندارد الا اينکه ما به الاشتراک در هر دو مقصود باشد چون جامع در ضمن فرد مي‌باشد و چون در ضمن فرد وجوب و اباحه نمي‌تواند باشد پس در ضمن فرد استحباب خواهد بود.)
و قد تقدم في مستهل البحث عن التعارض المستقر أن هذا نحو من الجمع بين الدليلين، و على أساسه حدّدنا مقدار الكر بالوزن في أخبار الرطل المتعارضة في ألف و مائتي رطل عراقي.
غير أنا قيّدنا هذا الجمع بما إذا كان مفاد الدليلين مجملًا مردداً بين ما يمكن معه صدق الدليلين و ما لا يمكن. و لم نعمله فيما إذا كانا ظاهرين في معنيين متعارضين و ذلك باعتبار ما بيناه في التقدير الأول المختار في حجية السند من أن حجيته ارتباطية و ليست مستقلة فلا محالة يسري التعارض من الظهورين إلى السندين‏.»
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